
 دوم  بایزید دوره پایان تا  هاعثمانی ظهور زمان  از بکتاشیه طریقت واکاوی
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 چکیده

طریقت  از  یکی  تسامح بکتاشیه  سیاست  با  که  بود  عثمانی  امپراتوری  تاریخ  در  تأثیرگذار  و  قدرتمند  های 

چری، از جایگاه خاصی در  عثمانی و نفوذ در میان ارتش ینیمذهبی، برقراری روابط تعاملی با حکمرانان  

گرفته و با سازگاری با اهداف مذهبی و سیاسی    قلمرو عثمانی برخوردار شد. بدین ترتیب بکتاشیه قدرت 

مدتعثمانی توانست  کند.  ها،  نقش  ایفای  عثمانی  دوره  نظامی  و  سیاسی  اجتماعی،  تحولات  در    هدف ها 

. روش است تا پایان دوره سلطان بایزید دوم    هااکاوی مناسبات بکتاشیه با عثمانیبنیادی پژوهش حاضر، و

بر اساس ای است.  تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه-تحقیق در این پژوهش روش توصیفی

پایدار  ها روابط  همواره با عثمانیهای تأسیس دولت عثمانی،  از نخستین سالهای این پژوهش، بکتاشیه  یافته

و برقراری پیوند با   این طریقت نیز با نفوذ در دستگاه حکومت عثمانی  بزرگانو تنگاتنگی داشته است و  

. بدین ترتیب بکتاشیه با همسویی مذهبی و سیاسی  اندای به دولت عثمانی کرده، خدمات ارزندههاچریینی

بکتاعثمانی از  غیر  و  شد  واقع  عثمانی  حکمرانان  حمایت  مورد  و شیها،  عقیدتی  لحاظ  از  که  غالی  های 

ها و مدت ندواقع نشد ها مورد سختگیری حکومت عثمانیسایر بکتاشی ها در تقابل بودند،سیاسی با عثمانی

 . ندبرقرار نمود  هاپیوند ناگسستنی با عثمانی

 بکتاشیه، عثمانی، تعامل، تقابل، آناطولی.  :واژگان کلیدی

 مقدمه

  1248-1337ق/    646-738ولی )  سید محمد رضوی مشهور به حاجی بکتاشطریقت بکتاشیه منسوب به  

از طریقت م(،   امپراتوری عثمانی در سال  یکی  با تأسیس  بود که  م، در  1280  /ق  679های صوفیانه مهمی 

. برخی از نویسندگان معتقدند که بکتاشیه  ( 2/7:  1369)مدرس تبریزی،  قلمرو عثمانی گسترش بسیاری یافت 

اثنی شیعه   ائمه  می بودند،  مقدس  را  میعشر  بسیار  احترام  نیز  را  جعفر صادق)ع(  امام  و    گذاشتند شماردند 

مشکور،  139:  1368)مزاوی،   بود 106:  1386؛  عبادت  جایگزین  آنان  برای  اطهار  ائمه  قبور  زیارت   .)  

و از آنان به زشتی یاد    گفتندگانه یعنی ابوبکر، عمر و عثمان ناسزا می(. به خلفای سه177:  1354)ساسانی،  

آبادانی،  می طریقت 1/386:  1376کردند)مبلغی  عقاید  که  باورند  این  بر  نیز  نویسندگان  از  دیگر  برخی   .)

)کوربن،   باطنی  شیعه  افکار  مبادی  امامی،  شیعه  افکار  مبادی  امتزاج  از  بود  عقایدی  ؛  358:  1373بکتاشیه 
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Trimingham, 1973: 137 )؛ 225:  1350برخی معتقدات مسیحیان )لوئیس،    ها،، مبادی تصوف ترکمن

حروفیه)شیمل،  4/152:  1935-55العزاوی،   افکار  برخی  و  آن539:  1375(  از  بکتاش  (.  حاجی  که  جایی 

به دلیل گسترش طریقت مؤسس بکتاشیه شیعه بود، می توان گفت که بکتاشیه در حقیقت شیعه بودند که 

تسا روحیه  طرفی  از  عثمانی،  قلمرو  در  طریقت خود  سایر  با  ارتباط  و  گروهمح  و  پیشه ها  را  مذهبی  های 

از طرفی نیز    .و ارتباط تنگاتنگی بین آنان برقرار شد  ه نموده و از مبادی فکری و عقیدتی آنان تأثیر پذیرفت

جایگاه تثبیت  و  طریقت  حفظ  تسنن    خود  برای  با  و  گشته  عثمانی  مذهب  به  متمایل  عثمانی،  قلمرو  در 

همواره   میعثمانی  حرکت  راستا  یک  اصول    .ندکرددر  تابع  دراویشی  را  خود  همواره  ایشان  ترتیب  بدین 

طبقات اجتماعی را به سوی خود   ،گرا رفته رفته با روحیه تسامح و اندیشه مردم  دانسته وسنت و جماعت  

 جذب نمود.

یکسان      ادیان  همه  ارج  و  ارزش  که  بودند  معتقد  »بکتاشیان  پطروشفسکی  گفته  اعمال  به  برای  و  است 

(. به عبارتی دیگر، در  366:  1363)پطروشفسکی،  پرداختند«تشریفات دینی اهمیت قائل نبودند و به ذکر نمی

البحر،   بند شریعت نبودند )فاخوری و  -( و ظواهر احکام و عبادات اسلام را مهم نمی293:  1381قید و 

کوب،  قاید، احکام و آداب اسلامی )زرینامحه در ع ای کرده بودند برای مس شمردند و توجه به باطن را بهانه

جایی که مملکت عثمانی از دو نژاد ترکمن  توان گفت از آن طور کلی می(. به181:  1380؛ گیب،  84:  1353

مسلمان و رومی مسیحی تشکیل شده بود، برای رسیدن به یک عقیده واحد که از طرفی میانجی اسلام و  

م رسمی و تصوف غالب باشد، بکتاشیه را پذیرا شد و بکتاشیه به عنوان  مسیحیت و از طرفی میانجی اسلا

میانجی بین مسلمانان و مسیحیان ایفای نقش کرد. در واقع این عمل بکتاشیه زیر سایه تشیع بود، که بکتاشیه  

د  رس (. به هر روی به نظر میbirge, 1965: 132؛  359:  1387های معنوی یاری داد)الشیبی،  را با اندیشه

های رشد و گسترش طریقت بکتاشیه بوده  ترین مؤلفهکه تسامح با نژادها، مذاهب و طرائق آناطولی، از مهم 

 است.

غالباً  ها و مقالات بسیاری به نگارش درآمده است که  طریقت بکتاشیه و اصول اعتقادی آنان، کتابدرباره     

-داب و ارکان طریقت بکتاشیه سخن گفتهدرباره ماهیت فکری و آ  ومطالعات و تحقیقاتی تخصصی هستند  

با دولت عثمانی و نیز روابط آنان با حکمرانان عثمانی    بکتاشیهمناسبات  و به صورت منسجم به واکاوی    اند

است آن  نشده  پرداخته  شاید  و  باید  که  آنچنان  از  و  طریقت  این  اهمیت  دلیل  به  لذا  به    روی  .  کمتر  که 

 بسیاری با دولت عثمانی پرداخته شده است، پژوهش در این زمینه اهمیت    بکتاشیهواکاوی مناسبات طریقت  

کند. مقاله حاضر در تلاش است با تکیه بر منابع گوناگون و توصیف و تحلیل، به واکاوی طریقت  پیدا می

پایان دوره سلطان  از آغاز شکل  بکتاشیه تا  این اساس پژوهش    دوم  بایزیدگیری دولت عثمانی  بر  بپردازد. 

با    بکتاشیهنماید به سؤالات ذیل پاسخ دهد. مناسبات  حاضر جهت رسیدن به هدف اصلی خود تلاش می

است؟ بوده  چه صورت  به  عثمانی  حکمرانان  و  عثمانی  رویکرد فعالیت   دولت  و  میان  در    بکتاشیه  هایها 



ینی است؟  چگونهچری  ارتش  و  فعالیت   بوده  بکتاشیها  چه  عملکردهای  به  عثمانی  قلمرو  در  غالی  های 

 صورت بوده است؟ 

 ها در دوره حاجی بکتاش ها و عثمانیظهور بکتاشیه و روابط تعاملی بکتاشی

به دستور شیخ احمد    ، حاجی بکتاشدر زمان حمله مغولان در قرن هفتم هجری قمری/ سیزدهم میلادی

: 2011نامه،  یسوی به همراه تعدادی از مقدسین و پارسایان از خراسان به بلاد روم مهاجرت کرده )ولایت 

الافلاکی38و    22 بابائیه 1/381:  1362العارفی،  ؛  فرقه  پیروان  سلک  در  و   )1

 

بابا  1 به  بابائیه منسوب  اسحاق.  بابا  ترکمان است. شهرت  کفرسودی  از   ،م1240  / ق  638از سال    اسحاق  او پس  آغاز شد. 

:  1387نشین، به آناطولی مهاجرت کرد و ترکمنان بسیاری را جذب خود نمود)الشیبی،  های ترکمناستیلای چنگیز بر سرزمین

351.) 



ن   بنیان  بابائیه    (، و بدین 177:  1397رکون،  هاد )زادرآمد. وی طریقت بکتاشیه را بر اساس شالوده طریقت 

ترتیب به نشر و ترویج افکار خویش پرداخت. در واقع کار مهم حاجی بکتاش این بود که توانست افراد  

نجات یافته از قتل عام بابائیان، باطنیان و علویان پراکنده را دور خود جمع نماید و انسجام دهد و به عنوان  

های اقتصادی، سیاسی،  های زندگیشان به دلیل بحرانی را که پایهای از زنجیر متصوفان بزرگ، جماعاتحلقه

ی را که نقطه امید خود را از دست داده هاینظامی و اجتماعی متزلزل شده بود، در کنار خود بگیرد و ترکمن

ها گری در میان ترکمن(. بدین ترتیب بکتاشیruhi fiğlali, 2006, 183-184بودند، دوباره به پا خیزاند)

 گری را گرفت.  روستاهای اطراف آنان طرفداران بسیاری یافت و در میان آنان جای بابائی و

ترک    میان  در  بکتاش  ترکمنحاجی  و  به ها  یافت،  عام  شهرت  که  ها  شد  اسم خاصی  بکتاش  که  طوری 

ه  (. رفته رفته شهرت حاجی بکتاش به حدی رسید ک480:  1929برخی بدان اسم ملقب گردیدند)ابن حجر،  

حاجی   شتافتند.  هویوق  قره  صولوجه  در  وی  سکونت  محل  به  او  زیارت  برای  سو  هر  از  بسیاری  افراد 

ای از آنان مقام خلیفگی داده، به مناطق مختلف آناطولی جهت اشاعه تعلیماتش فرستاد  بکتاش نیز به عده

(ruhi fiğlali, 2006, 134  ؛birge, 1965: 51.)  ای  بودند که در لفافه  تعالیم وی اساساً تعالیمی شیعی

ترین ویژگی تعالیم صوفیانه او تساهل بود و به مباحثات و یا اصول  گری پوشیده مانده بودند. مهم از صوفی

(. یکی از خلفای حاجی بکتاش که  moosa, 1982, 43های تئولوژیک آلوده نشده بود)علوم دینی و جدل

  ، بود که وی را در انتشار بکتاشیه یاری کرد  1اَبدال موسی آمد،  از افراد برجسته و مورد وثوق او به شمار می

 381تا:  ای مورد اعتماد بود که دارائی حاجی بکتاش نیز نزد او به امانت بود)عاشق پاشازاده، بیوی تا اندازه

 (. remzi, 2011: 87؛

بود و      مهیا  افکار جدید  پذیرش  زمینه  بود که  بکتاشیه در شرایطی  به  ترویج عقاید  ناامنی  دلیل  به  مردم 

کردند. لذا افکار بکتاشی معنوی را جستجو می  هایگاهپی، مأمن و تکیهدر    های پیها و راهزنیعلت جنگ

؛ 84:  1373به خوبی این خلأ را پوشش داد و به سرعت در این سرزمین پیروانی یافت)پروند و سبحانی،  

ها به  سریع بکتاشیه در آناطولی به علت گرویدن اخی  (. از طرفی نیز گسترش183:  1380حیدرزاده نایینی،  

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی  ها از جنبهها با سازمان اخیحاجی بکتاش و ارتباط منسجم بکتاشی

این وابستگی بود که بکتاشیه به شکل یک طریقت مهم ظاهر گشت و تکوین  تاثیر  روی  از این  و دینی بود.

 :özcan, 2003؛  banarli, 1983: 293کوتاهی به دستاوردهای مهمی نایل آمد)  یافت و در مدت زمان

-یک از قیام هایی چون اخی اورن و بابا اسحاق، در هیچرغم روابط نزدیک با اخی(. حاجی بکتاش علی13

گوشه داد  ترجیح  و  نکرد،  شرکت  آناطولی  ترکمنهای  تربیت  به  و  برگزیند  را  آرام  بپردازد)عاشق  ها  ای 

توان اذعان نمود، رسیدن بکتاشیه به جایگاه رفیع در قلمرو عثمانی، به (. در مجموع می205تا،  پاشازاده، بی
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دلیل خصیصه اصلی این طریقت یعنی نفوذ در توده مردمی بود. چرا که زمینه پذیرش افکار و عقاید جدید 

 در جامعه فراهم بود. 

گفت و  داد و به وی برادر میه عثمان اول بشارت پادشاهی و حکومت میجایی که حاجی بکتاش باز آن   

بنابراین عثمان اول داش و تاش خطابش می  1زمانی که به حکومت دست یافت به وی لقب بکتاش   ،کرد، 

نام  به  بکتاش معروف شد و سلسله وی  به حاجی  بود که سید محمد رضوی  این راستا  داد. در واقع در 

ت مریزی حکو(. بدین ترتیب طریقت بکتاشیه از بدو پی1/388:  1376فتند)مبلغی آبادانی،  بکتاشیه شهرت یا

ای که حاجی بکتاش از الطاف عثمان اول برخوردار  گونهعثمانی در بلاد روم، در میان آنان رشد پیدا کرد. به 

حاجی بکتاش    (. عثمان اول ارادت خاصی به19:  1389شد و روابط گرمی میان آنان حاکم گشت)دونمز،  

(. توجه عثمان اول به بکتاشیه در حدی بود که حتی وی 34:  2011نامه،  پوشید)ولایت داشته و جبه او را می

پایههسته اصلی ارتش عثمانی یعنی سپاه ینی  ،م1363  /ق  765در سال   گذاری  چری را در خانقاه بکتاشیه 

می19:  1389کرد)دونمز،   نظر  به  از(.  اول  عثمان  حمایت  جهت   رسد  مثبت  امتیازی  بکتاش خود  حاجی 

 بود.  های مردمی به این طریقت سوق دادن افکار توده

وی از پیران    ،توان به شریف خضر معروف به صاری صالتق اشاره کرداز بزرگان بکتاشیه این دوره می   

تاشی بود خراسان بود که به آناطولی مهاجرت نمود. صاری صالتق از خلفای حاجی بکتاش و از شعرای بک

 :remzi, 2011؛  208:  1374گری در آناطولی و بالکان تلاش زیادی کرد)گولپینارلی،  که در گسترش علوی

ترین مروجین عقاید تصوف بکتاشی در میان دولت عثمانی بوده است و با تمامی  (. وی از مهم 177 ,173

کنار گذاشتن منازعات متناوب و جنگ با باباهای ترکمن عهد خود روابط بسیار خوبی داشت و آنان را به  

ستود. او در دوبروجا بالای  نمود و جهاد و غزا را به مثابه افضل عبادات مینامسلمانان در اروپا ترغیب می

مهم  از  مکان  این  که  است،  گشته  مدفون  بابا«  زیارتگاه»کوه  بکتاشیترین  به های  بالکان  میهای  رود شمار 

 (. remzi, 2011: 173, 177؛ 1/276: 1384یزن، ؛ لو314: 1394)اینالجق، 

عقیده صوفی و    م.( نیز  1326-1362ق./     726-763بعد از مرگ عثمان اول، جانشین او اورخان اول )   

(.  7:  1439؛ الفهد، 113:  1369ای که روابط گرمی با حاجی بکتاش برقرار نمود)آژند، گونهبه  ،بکتاشی داشت 

ط از حامیان  که  اول  بکتاشیاورخان  برای  بورسه  در  بود، حتی  بکتاشیه  با حجرهها خانقاهریقت  های  هایی 

از سپاهیان جدید  47:  1373درویشی ساخت)کین راس،   نفر  با چند  »اورخان روزی  به گفته پورگشتال   .)

خود، به دیدن شیخ حاجی بکتاش که در قریۀ سولچه ]سلجه[ واقع در حوالی آماسیه منزل داشت، رفت که 

او   بکتاش  از  حاجی  بگیرد.  جدید  قشون  جهت  مشارالیه  درویش  از  علمی  و  اسم  نموده،  همت  استمداد 
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خرقه گروه    1آستین  این  اسم  که  بگفت  را  مضامین  این  انداخته  آنها  از  یکی  سر  بر  کرده،  پاره  را  خود 

وینی فتح  تیز و حامل  سنان  برّان و  بازوی قوی و شمشیر  با  بوده،  همیشه سفیدرو  باشد و  نصرت   چری 

گونه که پیداست ظاهراً اورخان اول به دلیل قلت سپاه مسلمان خود و  (. این1/92:  1367باشند«)پورگشتال،  

از طریق دعوت  تا  از او خواسته است  کثرت سپاه دشمن، برای استمداد کمک نزد حاجی بکتاش رفته و 

انتخاب نماید. حاجی بکتاش نیز    غلامان به اسلام، قوت سپاه او را فراهم آورد و اسم و علمی برای آنان

ینی به  جدید  سربازان  این  و  کرده  دعوت  اسلام  به  را  غلامان  اول،  اورخان  استدعای  معروف بنابر  چری 

اعطا کرد که   شدند. آنان  به  نیز پوشاند و پرچمی هم  حاجی بکتاش سربازان جدید اورخان اول را خرقه 

؛ کین  2/346:  1382شاه،  )معصومعلی درخشیدوانی میرویش هلال ماه و شمشیر دو سر عثمان به رنگ ارغ

به47:  1373راس،   از یک طرف  نظر می (.  بکتاش  اقدامات حاجی  این  افزایش روحیه سربازان  رسد  سبب 

روابط تعاملی و حسنه میان سلاطین عثمانی و حاجی بکتاش عثمانی در جنگ شده است و از طرف دیگر  

همین  را می به  شاید  این  رساند.  دلیل  پیروز شدند،  در جنگ  اول  اورخان  که سربازان  زمانی  که  بود  دلیل 

ینی نام  تنها  نه  زمان  آن  از  دانستند.  سربازان  به  بکتاش  حاجی  توجه  را  ظفر  و  سربازان پیروزی  بر  چری 

چری به نشان آستین خرقه متبرک  (، بلکه افراد ینی 338:  1382اورخان اول باقی ماند )مدرسی چهاردهی،  

پارچهح  بکتاش،  می اجی  خود  کلاه  پشت  بر  سفید  »پاترتما« ای  آن  به  که  می  2آویختند  شد)اوزون  گفته 

(. همچنین کلاهشان به جای پر به یک قاشق چوبی مزین  26/207:  1385؛ براون،  1/576:  1377لی،  چارشی

حاجی بکتاش حداقل    (. این نمادها نشانگر نفوذ47: 1373؛ کین راس، 2/346: 1382شاه، شد)معصومعلی می

بود. ارتش و سپاهیان عثمانی  میان  آن در  دادن دسته  در شکل ظاهری  چری توسط حاجی های ینیبرکت 

آورد )حتی،  بکتاش، بی پدید  را  دینی  نظامی و  بین دو سلسله  ارتباط  ارتباط 377:  1382شک قوت  این   )

به بعد ینی آن  از آن زمان  بکتاش را  قدر قوی بود که  خواندند و  پیر و مراد سازمان خود میچری، حاجی 

(. از طرفی نیز چون حاجی  1/577:  1377لی،  دانستند)اوزون چارشیخود را اولاد و مرید حاجی بکتاش می

چری را با طریقت بکتاشیه آشنا ساخته و آنان را مسلمان کرده بود، لذا از آن ایام به بعد شغل  بکتاش ینی 

توان گفت حاجی  (. در واقع می177:  1354شد)ساسانی،  ها محول مییها به بکتاشچریقاضی عسکری ینی

ینی نیروی  بود که گامی در تشکیل  اولین صوفی  این  بکتاش  است و  ایفا کرده  آنان  اسلام آوردن  چری و 

مهم  میعمل  تلقی  عثمانی  حکومت  در  وی  اجتماعی  اقدام  به  ترین  بکتاش  حاجی  دعای  همچنین  شود. 
 

هایی به پهنای هفتاد سانتیمتر و طول بیش از یک متر داشت، جلو باز، بدون یقه و بسیار گشاد  خرقه لباسی بود که آستین.  1

های آن را  انداختند و آستینپوشانید. درویشان این خرقه را بر دوش میبود و پوششی بود که کمر نداشت و تا روی پا را می

با  نمی آن را  اعیاد و سایر مراسم  کردند. آستینهای خود جمع می دست پوشیدند و قسمت جلوی  نماز،  آن را در حال  های 

یا مراسم تمام میمحض آن پوشیدند. بهمی پوشیدند ها را میآوردند. اما مشایخ همیشه آستینها را در میشد، آستینکه نماز 

 (. 543: 1382)گولپینارلی، 

 (. 576/ 1: 1377لی، پوشانید )اوزون چارشیافتاد و قسمتی از پشت آنها را میمیچری های افراد ینی. پاترتما بر روی شانه2



توان دلیلی روشن  عنوان پیر آنان را، میمتبرک ساختن پوشش آنان و برگزیده شدن به ها و  چریاوجاق ینی

 چری قلمداد نمود. ها و فعالیت آنان در نخستین فتوحات در کنار ینیگری بکتاشیبر خصلت غازی

با      بکتاش  حاجی  رابطه  گرفت.  پیش  در  تعاملی  رابطه  نیز  عثمانی  قلمرو  مسیحیان  با  بکتاش  حاجی 

به تأثیر  عثمانی  قلمرو  شدن  اسلامی  در  منطقه  مسیحیان،  مسیحیان  با  ارتباط  برقراری  با  او  داشت.  سزایی 

فعالیت  آناطولی  کردن  اسلامی  راستای  در  وی  کرد.  فراهم  آنان  شدن  مسلمان  برای  را  زمینه  های  گورمه، 

خلیفه و  داد  انجام  فرستاد)اینابسیاری  آناطولی  مختلف  مناطق  به  زیادی  ؛ 329:  1394لجق،  های 

üzüm,2009: 30توان گفت حاجی بکتاش و مریدانش با نگرش تساهل و تسامح نسبت به  (. در واقع می

داشته مؤثری  نقش  آناطولی  مسیحیان  مسلمانان و  میان دو گروه  دوستی  و  ایجاد صلح  در  با    مسیحیت،  و 

هماه  و  نمودن  آرام  در  مهمی  نقش  آنان،  درآوردن  اسلام  به  برای  ایفا  تلاش  مرکزی  دولت  با  آنان  نگی 

 نمودند. 

ای با مردم بومی آناطولی و نیز کسانی که تازه اسلام آورده بودند، ارتباط برقرار حاجی بکتاش به گونه   

که سخنان  های ساده و صمیمی زندگی آنان باشد و برای اینکرد که متناسب با باورهای پیشین و برداشت می

بتواند روح و درون آن جماعت را از موقعیت و وضعی که گرفتار آنند نجات دهد،  های معنوی او  و بشارت

(. بدین ترتیب وی با روحیه تعامل  277:  1392ها باز نمود)امامی خوئی،  درگاه خود را به روی تمام طریقت 

مانی های صوفی، گام اصلی را در گسترش بکتاشیه در سرزمین عثبا اقشار مختلف مردم و نیز سایر طریقت 

 برداشت و ادامه حیات این طریقت را در سراسر قلمرو عثمانی تضمین نمود.

 مناسبات بکتاشیه با دولت عثمانی پس از مرگ حاجی بکتاش

چون وی طبق رسم صوفیان تجرد اختیار کرده بود و    ،م1337  /ق  738پس از وفات حاجی بکتاش در سال  

لذا سید علی سلطان ) نداشت،  فرزند خواجه  1310-1402  /ق  710-805فرزندی  به  م(  الیاس که معروف 

نوشته»قزیل   اکثر  در  و  است  معروف دلی«  تاش«  »تیمور  به  نیز  علوی  است    های 

(z ö ğlaür, 2011: gwww.huseyingazi.org.t  67 :6؛ulusoy, 198 به پست ،) نایل آمد.    1نشینی

آناطولی  از شهرهای  یکی  در  بود،  او  برجسته  از خلفای  که  نیز  موسی  ابدال  بکتاش،  از مرگ حاجی  بعد 

-گاه بزرگی احداث نمود و توانست طریقت بکتاشی را رونق داده و زنده نگه دارد. وی در بیشتر جنگتکیه

شرکت فعالی داشت. او در    ،م1326ق/    727در فتح بورسه در سال  ویژه  به   ،ها نیز در کنار اورخان اول بود

این نبرد کلاه یکی از فرماندهان جنگجوی مسیحی را برداشته و بر سر خود گذاشت و با همان هیبت به 

؛ احسان 102-103:  1380ها رواج یافت)بایرام،  در میان بکتاشی  2بارگاه برگشت. از همان زمان »تاج الفی« 
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 نهد و دوازده قطعه است. . تاج الفی کلاهی است که خلیفه در طریقت بکتاشیه بر سر خود می2



گذاشت، به ها تاج الفی را که خود بر سر می(. همچنین وی در یکی از جنگ2/244: 1397ران، اوغلو و دیگ

(. این مسأله از یک طرف نشانگر آن است که روابط 650:  1377چری بخشید)عروج نیا،  یکی از افراد ینی

ها به حاجی چریینیها و بکتاشیه حاکم بود و از طرفی نیز گویای تعلق خاطر زیاد  چریخوبی میان ینی 

می ادامه  بکتاشیه  ترویج  به  همچنان  موسی  ابدال  است.  آن بکتاش  تا  در  داد،  و  رفته  انطاکیه  نواحی  به  که 

 (. 85: 1389ای بر پا داشت و به تربیت دراویش پرداخت)مخبر دزفولی، نزدیکی آلمالی زاویه

به واسطه کراماتش بسیار مشهور و مورد تکریم    های دوره اورخان اول بود کهنیز از بکتاشی  1گِییکلی بابا    

بود. وی از اولیای عثمانی بود که در دوره سلطنت اورخان اول به شهرت رسید. اورخان اول برای او احترام 

طوری که وی حتی در فتح بورسه همراه اورخان  به   ،بسیاری قائل بود. وی همراه همیشگی اورخان اول بود

ف هنگام  ظاهراً  بود.  )طاشکبریاول  بوده  بزرگی  گوزن  بر  سوار  بورسه  سامی،  14:  1389زاده،  تح  :  1314؛ 

کرده است. در واقع وی به  ( و شمشیر برّانی نیز در دست داشته و پیشاپیش سپاه عثمانی حرکت می5/3943

گوزن با  معاشرت  پاس  علت  به  اول  اورخان  بورسه،  فتح  از  پس  است.  شده  مشهور  گییکلی  لقب  به  ها 

-بر آن شد تا شهر اینگول را در نزدیکی بورسه به ضمیمه حومه  ، فراوان گییکلی بابا در فتح بورسهزحمات  

اش به گییکلی بابا اهدا کند، اما او از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد و گفت ملک و املاک فقط از آن 

درخواست  تسلیم  بعداً  اما  است.  شد)لویزنفرمانروایان  اول  اورخان  مصرانه  سامی، 1/271:  1384،  های  ؛ 

سرزمین5/3943:  1314 تخصیص  با  اول  اورخان  حتی  دامنه(.  در  تأسیس هایی  جهت  کشیش«  »کوه  های 

(.  2/244:  1397ها، به گییکلی بابا اجازه تأسیس خانقاه در آن مکان را داد)احسان اوغلو و دیگران،  خانقاه

به یکد نسبت  بابا  اول و گییکلی  اورخان  به احترام و علاقه  بود.  برای  یگر دو سویه  بابا  طوری که گییکلی 

قدردانی از لطف و محبت اورخان اول، درختی را از ریشه درآورد و آن را به بورسه برد و در کنار اقامتگاه  

ق/    751ال شد. گییکلی بابا در سال  اورخان اول کاشت. اورخان اول از این عمل گییکلی بابا بسیار خوشح

ی »کوه کشیش« وفات یافت. اورخان اول گنبد و بارگاه مجللی برای مزار وی ساخت در دامنه شرق  ،م1350

بنا نمود)منجم باشی،   نیز  (. وی  142-143:  1385؛ شکر،  85:  1393و در کنار آن نیز یک مسجد و درگاه 

یارت  رفتند. حتی اورخان اول نیز شخصاً برای زصاحب چنان مقامی بود که مردم نیز به زیارت بارگاه او می

 :www.mumsema.comکند)   خواست تا درباره او و خاندانش دعارفت و از شیخ میبه بارگاهش می

arap-islam-alimleri, geyikli-baba  .)  گسترش در  بابا  گییکلی  نقش  اهمیت  تفاسیر،  این  بنابر 

به  بکتاشی اول  اورخان  عنایت  و  لطف  و  اول  اورخان  با  او  حسنه  روابط  نیز  و  کاملاً گری  بابا  گییکلی 

 مشخص است.

 

1 .Geyikli Baba. 



سید علی سلطان جانشین حاجی بکتاش که از پیرهای بکتاشی معروف زمان اورخان اول بود، فردی بود     

)جمع(، یکی نیز به او تعلق داشت. او با سلیمان پاشا پسر اورخان اول هنگامی 1که از دوازده پست آیین جم

روملی   به  آناطولی  از  عثمانی  نیروهای  شدهکه  تکیه  وارد  وی  بود.  او  همراه  توقاتبودند،  دیمه  در   2ای 

از مدتی در همان به تربیت دراویش پرداخت و بعد  جا فوت کرد. تکیه او چهار خلیفه و  تأسیس کرده و 

(. بعد از سید علی سلطان  remzi, 2011: 199؛ 13: 2003الانطاکی، نشین را در خود پروراند)صبحیپست 

ب وی  پسر  دو  نامنیز  شدند)ه  پدر  جانشین  بالی  مرسل  سپس  و  بالی  رسول  (. ulusoy, 1986: 68های 

رسول بالی در تکیه صولوجه قره هویوق مستقر بود که پس از وفات او، مرسل بالی سرپرستی آن تکیه را  

همعهده و  بود  مستقر  توقات  دیمه  تکیه  در  بالی  مرسل  شد.  نیز دار  را  هویوق  قره  صولوجه  تکیه  زمان 

 (.  13: 2003الانطاکی، که او نیز از دنیا رفت)صبحیکرد تا این پرستی میسر

های فعالی چون سید علی سلطان، گییکلی بابا و ابدال موسی در  طور کلی باید اذعان نمود که بکتاشیبه   

و عقاید  کردند  یافتند. آنان در مناطق مفتوحه، خانقاه و زاویه تأسیس میسراسر امیرنشین عثمانی حضور می

پیوستند و به  دادند. چنین رهبرانی به همراه مریدان خود به فتوحات عثمانی در اروپا میخود را انتشار می

در مقابل، امیر عثمانی نیز به آنان املاک واگذار کرده   ،شدند طور مستقیم در توسعه قلمرو عثمانی سهیم می

کرد. از جمله این زوایا و  و آنان را از پرداخت مالیات معاف نموده و موقوفات و زوایایی برای آنان دایر می

شد. توجه به این جریان تا حدی بود که حتی گمان  ها برای دراویش جنگجو در بورسه تأسیس می خانقاه

که ورخان اول نیز مطرح شده است. هر چند که با توجه به جمیع شواهد و قراین، احتمال اینعلوی بودن ا

: 1384؛ لویزن،  122:  1384؛ اوجاق و بایرام،  169-172:  1385تر است)اوجاق،  سنی معتدلی بوده باشد، قوی 

ئین غالب نشده  آ(. در حقیقت در این ادوار متقدم عثمانی که هنوز مدرسه و اسلام رسمی و راست 1/271

ها و زوایا  بود، تمرکز اصلی فعالان بکتاشی برای جلب و جذب باباهای ترکمن و تعلیمات معنوی در خانقاه

می در مجموع  بکتاشیه بود.  بزرگان  با  عثمانی  رفتارهای خصمانه حکمرانان  عدم  تقابل و  عدم  توان گفت 

این دوره دولت عثمانی هنوز به مرحله ثبات نشان از عدم مخالفت آنان با این طریقت بوده است. چون در  

با بکتاشیه، عثمانی تثبیت حکومت یاری میحکومتی نرسیده بود، تعامل  به  کرد. به همین ها را در رسیدن 

ها را در امر جهاد  نگریست. از طرفی نیز بکتاشیه نه تنها عثمانیدلیل به طریقت بکتاشیه به چشم مزاحم نمی

از رفتارهای مخالف قوانین و مقررات مذهبی و سیاسی مملکت عثمانی دوری نموده نمودند، بلکه  یاری می 

ها به دور  و خود را با حکومت سنی مذهب عثمانی وفق داده و بدین ترتیب از سختگیری و دشمنی عثمانی

 ماندند و گسترش یافتند. 

 

-شوند را »جم« و آن مجمع را »جمخانه« میعبادات و خواندن اوراد و اذکار در جمخانه حاضر میای که برای  آن عده  .1
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به طور    بودند،  عثمانی  مقبول حکومت  بکتاشیه  اول، همچنان  اورخان  مرگ  سپاه با  یافتن  که سازمان  ی 

بکتاشیینی میان  در  را  آنان  بیشتر  نفوذ  اول،  مراد  سلطان  دوره  در  ترتیب چری  بدین  داشت.  دنبال  به  ها 

)ولایت  گرفتند  قرار  خاصی  توجه  مورد  مرمت 34:  2011نامه،  بکتاشیه  دستور  اول  مراد  سلطان  حتی  و   )

ها و (. همچنین وی فرمان ساخت تکیه394:  1392،  جا؛ اسدی و دریائیآرامگاه حاجی بکتاش را داد)همان

(. آن زمانی که سلطان بایزید اول بعد از سلطان  29:  1316هایی برای درویشان را صادر نمود)لاموش،  خانقاه

قبه   به  داشت،  بکتاش  حاجی  به  خاصی  ارادت  عثمان  جدش  اینکه  دلیل  به  رسید،  حکومت  به  اول  مراد 

(. هشام شاه معروف به »عثمان بابا« 34:  2011نامه،  را تعمیر نمود)ولایت حاجی بکتاش توجه نموده و آن  

لنگ در آناطولی به  ، بعد از فتوحات تیمور  م1401ق/    804دوره بود که در سال    نیز از فعالان بکتاشی این

آناطولی شد) وارد  او  روابط    .( üçüncü, 2004: 11همراه  او  با  بود،  دوم شاهزاده  که محمد  هنگامی  او 

طوری که به قدرت رسیدن او را پیشگویی کرد. هدف او از رابطه با محمد دوم، نمایش  به   ،ای داشت حسنه

(. زمانی هم 111:  1395مصطفی،    ای که محمد دوم نیز برتری او را پذیرفته بود)کاراگونه برتری خود بود به 

م( بعد از حکومت سلطان بایزید اول، برقرار شد، وی  1402-1421ق/    805-823)  که حکومت محمد اول

نیز به بکتاشیه توجه نمود. چون او وصف حاجی بکتاش را شنیده بود، به زیارت بارگاه او آمد و امارت 

-دیگری به آنجا اضافه نمود و سقف آن را سرب اندود و زیبا نمود. وقف آن را نیز فزونی بخشید)ولایت 

( را  م1432  /ق  835توان شیخی )متوفی  های فعال دوره سلطان محمد اول می(. از بکتاشی261:  2011امه،  ن

نام برد که عنوان طبیب خاص سلطان محمد اول را یافت. وی نامدارترین شاعر ادبیات کهن عثمانی بود که  

نیز می فارسی  پیشو201:  1369سرود)ریاحی،  اشعار  از  نیز  بدرالدین سماوی  بکتاشیه در دوره  (.  ایان فعال 

سلطان محمد اول بود که به دلیل پیوستن به شورشیان سیاسی و قیام دینی درویشان ضد نظام حاکم، سلطان  

محمد اول، بایزید پاشا را مأمور سرکوبی او نمود و سرانجام در جنگی که بین طرفین درگرفت، بدرالدین 

برده شد)رئیس  اول  هینتس،  62:  1361یا،  ندستگیر و نزد سلطان محمد  بین  45:  1377؛  (. در گفتگویی که 

سلطان محمد اول و بدرالدین درگرفت، سلطان محمد اول به بدرالدین گفت: »چرا رنگت زرد شده است؟  

ای؟ در درونت چه ماری سر برداشت که در یک جا آرام نگرفتی؟« بدرالدین جواب داد:  تب نوبه که نگرفته

تواند در لانه خود باقی بماند.  گراید، اگر مار در لانه شاهین آید او نمیردی می»آفتاب در وقت غروب به ز 

یابد و گراید. مار با دیدن آفتاب نیرو میاگر رهروی را مار بگزد از اثر زهر مار، رنگ رخش به زردی می

فتوای علما    (. در نهایت بدرالدین بر اساس62:  1361نیا،  گراید«)رئیس آفتاب در وقت غروب به زردی می

به اعدام محکوم    م،1420  /ق  822گذاری در دین، در سال  بنابر مصالح سیاسی و به اتهام آشوبگری و بدعت 

رفیق،  251:  1381گردید)دورسون،   دینی67:  1372؛  جنبش  بحران-(.  پی  در  بدرالدین،  های اجتماعی 

بود که رخ داد)احسان    ،م1402ق/    804سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از شکست جنگ آنکارا در سال  

دنبال یک  (. در واقع دلیل تقابل بدرالدین با حکومت عثمانی این بود که وی به 2/255: 1397اغلو و دیگران، 



با  جامعه بی ادیان در آن  پیروان دیگر  اقتصادی و بدون تبعیض بود که همه مردم چه مسلمان و چه  طبقه 

آلی خود عقیده اشتراک عمومی را تبلیغ ن برای پیاده کردن جامعه ایدهامتیازات برابر زندگی کنند. لذا بدرالدی

اقتصادی و شرایط اجتماعی  139:  1368کرد)مزاوی،  می (. بدین ترتیب وی علناً و عملاً اوضاع سیاسی و 

  الله الاالله بگویند و محمد رسولکه مریدانش تنها لااله حکومت وقت عثمانی را به چالش کشید و با اعلام این 

(، ضد مذهب رسمی حکومت عثمانی موضع گرفت، که در نهایت به  64:  1372را بر زبان نیاورند )رفیق،  

 سرکوبی قیام او و اعدامش منجر شد. 

دومین جنگ قوصوه    در  آنان  از  تعدادی  و  بودند  فعال  نیز  دوم  مراد  دوره سلطان  در  با   1بکتاشیه  همراه 

طریقت  برخی  کنار  پیروان  در  پرداختند)اوزونها،  نبرد  به  عثمانی  ارتش  :  1377لی،  چارشی  جنگجویان 

آن 1/603 با  رسید،  سلطنت  به  دوم  محمد  سلطان  که  زمانی  علی(.  وی  سنت که  به  بسیار  علاقه  های  رغم 

ها شد. لذا بکتاشیداشت، بکتاشیه جریانی خطرناک شناخته نمیبکتاشیه، ابراز علاقه خود را اغلب پنهان می

این فعالیت   در  به  نیز  اددوره  )اسلوار،  های خود  دادند  این  به  (،10-11:  1391امه  در  بابا  عثمان  طوری که 

دوره نیز از مروجین فعال بکتاشیه در مناطق غربی امپراتوری عثمانی بود. نفوذ عقاید وی در بالکان به حدی  

هیچ بدون  که  توانستند قسمتی  بود  مریدان وی  و  بدین  گونه خونریزی، شاگردان  کنند.  تسخیر  را  اروپا  از 

گاه عثمان بابا در مرز بلغارستان  ترتیب عثمان بابا باعث گردید طریقت بکتاشیه تا اروپا گسترش یابد. تکیه

ها و پرورش شاگردان  گاه(. وی با ایجاد تکیهremzi, 2011: 177-178واقع بود) 2در روستای »هاسکوی« 

تلف، از جمله بلغارستان، آلبانی، بوسنی و هرزگوین و رومانی باعث بسیار و روانه کردن آنان به نقاط مخ

دانند که  ترین پیرهای بکتاشی بالکان میگری در این مناطق شد. چنانچه وی را از فعالرواج عقیده علوی

علوی عقیده  پایداری  و  گسترش  در  اساسی  بسیار  است نقش  داشته  (. melikof, 2009: 140)گری 

به این پیر بعد از مرگ او، توسط یکی از مریدانش به نام »کوچک ابدال« تدوین شد. بر  نامه منسوب  ولایت 

نامه، عثمان بابا برعکس سایر پیران بکتاشی تاج سرش هفت تکه بود، در حالی که در طریقت اساس ولایت 

ان بابا  وفات یافت و کوچک ابدال بعد از مرگ عثم  ،م1478ق/    882بکتاشی دوازده تکه است. وی در سال  

-remzi, 2011: 177نشین شد و به انتشار طریقت بکتاشی پرداخت)گاه پست عنوان خلیفه او در تکیهبه 

دادند دل سپرده طریقت بکتاشیه  ها نیز که اساس ارتش عثمانی را تشکیل میچری(. در این دوره ینی178

:  1367)پورگشتال،  دوازده هزار رسیده بودین عهد به  ها در اچری(. شمار ینی10-11:  1391بودند)اسلوار،  

ینی1/93 از  عده  این  با  بکتاشیه  ناگسستنی  ارتباط  تأیید چری(.  مورد  و  عثمانی  ارتش  فقرات  که ستون  ها 

طریقت  دراویش  از  بسیاری  گردید  باعث  بودند،  عثمانی  تأمین  رسمی  و  اعتبار  برای کسب  نیز  دیگر  های 

 

-506/ 1: 1377ها انجامید)اوزون چارشیلی، ها در صحرای قوصوه، که به شکست صربها و صرب.  جنگ بین عثمانی1
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ومی و اجتناب از آزار و اذیت دولتی، به صفوف بکتاشیه پیوستند مشروعیت دینی خود در عرصه افکار عم

تر ها گسترده(. بدین صورت جمعیت بکتاشیه بیش از پیش افزایش یافته و فعالیت 201:  1395)کارامصطفی،  

 گشت.

د    )در  دوم  بایزید  سلطان  بالیم  1481-1512  /ق  885-917وره  یعنی  بالی  مرسل  پسر  که  زمانی  نیز،  م( 

دار شد، بکتاشیه بیش از پیش گسترش  نشینی بکتاشیه را عهده (، پست م1473-1516  /ق  878-922سلطان )

(. در برخی منابع آمده است  remzi, 2011: 199؛  ulusoy, 1986: 68یافته و به مرحله بالندگی رسید)

زید دوم شیفته او گردید قدری زیبا و جذاب بود که وقتی به استانبول وارد شد سلطان بایکه بالیم سلطان به 

عنوان  و مدتی او را در کاخ خود نگه داشت، سپس به فراگیری علم و دانش فرستاد و بعد از آن نیز او به 

(. سلطان بایزید دوم با  ulvi baba, 2006: 52جانشین رسمی طریقت بکتاشیه به آناطولی فرستاده شد)

ا بکتاشی آنان همت گمارده بود. بهها سیاست ملایمی در پیش گرفته و به حمایت  ها،  طوری که خانقاه  ز 

نشینان حقوقی معین کرد که به های بسیاری ساخت. وی برای مشایخ و مریدان و نیز زاویهها و تکیهزاویه

پرداخت می آنان  به  به32:  1993شد)الحموی،  صورت مستمر  اولین نظر می(.  بایزید دوم،  رسد که سلطان 

ای مشایخ و صوفیان بکتاشی حقوق و مستمری تعیین کرد که در نوع خود جالب  سلطان عثمانی بود که بر

-ها است. وی حتی بعد از پست توجه است. این اقدام سلطان بایزید دوم، نشانگر توجه ویژه او به بکتاشی

آن  های بکتاشی، دستور داد برای قبر حاجی بکتاش که تا نشینی بالیم سلطان، به خاطر علاقه خاص به درگاه

قبه قبهزمان  نداشت،  )دونمز،  ای  ساختند  سلطان  بالیم  برای  خانقاهی  نیز  آن  کنار  در  و  کردند  درست  ای 

 ruhi(، همچنین دستور مرمت درگاه سید علی سلطان در سرزمین دیمه توقات را صادر نمود)20:  1389

fiğlani, 1996: 197 .) 

 چریینی  ارتشتعامل بکتاشیه با 

اسیران مسیحی بود، مجبور به پذیرش    از  چری را که اغلب متشکلحکومت عثمانی سپاه ینی جایی که  از آن

ای از اسلام بود که تسامح بیشتری بر  ها هم پیروی از طریقت بکتاشیه را که گونهچریکرد، ینی اسلام می

می روا  به آنان  کردند.  پیشه  و  داشت،  بکتاشیه  به  منسوب  را  خود  آنان  دلیل  حاجی همین  معنوی  فرزندان 

(. در واقع زمانی که purgstall, 1963: I/91-92, 154؛  lewis, 1963: 155-156دانستند) بکتاش می

به  چریینی از  بکتاشیه می  طریقت ها وابسته  به اسلام آوردن و دست کشیدن  آنان را وادار  شدند، بکتاشیه 

:  1353کرد)ولز،  های بکتاشی میتصوف درویشهای عرفان و  کرد، بلکه آنان را جذب اندیشهدین خود نمی

پذیرچریینیسپس    (.2/883 بکتاشیه  طریقت  در  مسائل،  برخی  آموزش  با  :  1386شدند)بورلو،  می  فتهها 

این249 از  ینی(.  میچری  رو  خود  پیر  را  بکتاش  حاجی  به ها  بکتاش  حاجی  شناختن  پیر  دانستند.  عنوان 

درچریینی رسم  یک  صورت  به  نیز،  بین ها  در  دائمی  صورت  به  نیز  بکتاشی  شیوخ  از  یکی  بود.  آمده 

که  پیوند تنگاتنگی برقرار شده و زمانی    هاچریها حضور داشت. بدین ترتیب بین بکتاشیه و ینیچریینی



به  جدید  دده  مییک  انتخاب  بکتاشیه  رهبر  ینی عنوان  پادگان  به  میچریشد،  استانبول  در  آغای  ها  تا  آمد 

چری با بکتاشیه به حدی رسید  (. قوت ارتباط ینی325:  1394لجق،  گذاری کند)ایناها بر سر او تاجچریینی

( و به 258:  1375چری طایفه بکتاشی )گولپینارلی،  ها به اوجاق خود اوجاق بکتاشی و به ینی چریکه ینی

با  گفتند. دراویش بکتاشی همراه جنگجویا آغاهای فرماندهان خود، آغای بکتاشی می امپراتوری عثمانی،  ن 

کلنی به  میرفتن  تشویق  نبرد  به  را  جنگجویان  مصر،  و  الجزایر  فاس،  نظیر  دوردست  مناطق  و  کردند.  ها 

ها را  کردند تا سربازان آن ها زندگی میچریهای ینیرهبران بکتاشی با عنوان بابا، معمولاً در نزدیکی پادگان

چری تأثیرگذار بودند)امامی  توان گفت آنان در عملکردهای ینیاز نظر معنوی هدایت کنند. بدین ترتیب می

شیمل،  229:  1392خوئی،   بکتاشی538:  1375؛  واقع  در  به (.  ینیها  بین  در  دینی  واعظان  ها چریعنوان 

العاده خود  های خارقزدند، و با توانایی کردند، با آنها قدم مینمودند، در کنار سربازان زندگی میفعالیت می

توان گفت بکتاشیه در نقش عبارتی می(. به464:  1381نمودند)لاپیدوس،  ها حمایت میاین افراد در جنگ  از

-چریها بوده و اعمال مذهبی و نظامی آنان را تقویت و در مقام روحانی ینیچریمشاور دینی و نظامی ینی

چری، قوت قلبی برای این سپاه  سربازان ینی رسد که حضور آنان در کنار  کردند. به نظر میها خدمت می

از آن  ارتش  این  بود و  بسیار خشنود  جا که صوفیقدرتمند عثمانی  بودند،  آنها  معنوی  بکتاشی حامی  های 

 بودند. 

:  1344ها وابسته شد)نفیسی،  چری از نظر حیات معنوی به بکتاشبدین ترتیب بود که لشکر نظامی ینی   

چری با اعتقادات تصوف در زندگی معنوی  (. تربیت نیروی نظامی ینیruhi fiğlali, 2006, 200؛  2/757

ها نه با خون و شمشیر به صورت نیروی رام شده با  آنان آثار مثبتی به جای گذاشت. لذا در گشودن جبهه

ها در چریقبول انسان به صورت تجلی الله بسیار مؤثر واقع شد. همچنین این عقیده سبب گردید که ینی 

ها ها و فداکاریها همانند دراویش بکتاشی با مسلح شدن به سلاح روحی و معنوی ایمان در قهرمانیبههج 

ینی باشند.  داشته  نور محمد  چرینقش مهمی  پوریان،  باش عریان، سینه  الله،  »الله،  با گفتن  ها هنگام حمله 

(. همچنین  banarli, 1983: 293-294پرداختند)نبی، پیر یمیز خونکار حاجی بکتاش ولی« به جنگ می

ینی به سپاه  میچری  »گلبانک«  بکتاشیه  طریقت  اهل  دعای  خواندن  به  صدا  یک  همه  نبرد،  آغاز  -هنگام 

به2/586:  1379لی،  چارشیپرداختند)اوزون   می(.  کلی  دادن  طور  گسترش  با  بکتاشی  طریقت  گفت  توان 

همین دلیل  ها را فتح کرد. به ها و بعد قلعهابتدا قلب ها و تقویت روح معنوی آنان،  چریاسلام در بین ینی 

بود که سلاطین عثمانی تربیت معنوی جنگجویان خود را به دست دراویش و مشایخ بکتاشیه سپرده و از 

می تقویت  را  خود  سربازان  روحیه  طریق  ینی  کردند.این  با  بکتاشیه  محکم  برگزیده  پیوند  سپاه  که  چری 

بودند، یکی از عوامل مهم موفقیت و بقای طریقت بکتاشیه در محیط متعصب    عثمانی در فتوحات نظامی

بود)کارامصطفی،   گودوین،  180-181:  1395سنی  ینی627:  1388؛  واقع  در  با چری (.  بیعت  واسطه  به  ها 

سنت کهن حاجی بکتاش، حفاظت از طریقت بکتاشیه را به ارمغان آوردند و امتیازات ایدئولوژیک ممتازی  



ی (.  182:  1395)کارامصطفی،  فراهم نمودندساز برای بکتاشیه  ک دوران تاریخی حساس و سرنوشت را در 

ینی لشکر  بر  بکتاشیه  اصلی  تکیه  ترتیب  به  بدین  بکتاشیه  اعتماد  و  اتکا  مسأله  همین  واقع  در  بود.  چری 

ینیچریینی لشکر  تا  شد  باعث  بکتاشیها  به چری،  را  پذیها  قشون خود  اصلی  هسته  با عنوان  و  را شدند 

مندی از حمایت معنوی بکتاشیه به جنگ پرداخته و نفوذ و سلطه خود را در حکومت عثمانی بیشتر بهره

به  ترتیب  بدین  ینینظر میکردند.  میان  نفع دولت عثمانی رسد که روابط حسنه  به  بکتاشیه، کاملاً  چری و 

ر دولت عثمانی به بکتاشیه را به دنبال داشت، چری، توجه بیشتهمچنین نفوذ بکتاشیه در میان لشکر ینی  بود.

بهگونهبه  بکتاش  مزار حاجی  کنار  در  که  ینیای  پیر  کرده، چشمهچریعنوان  احداث  بناهایی  جاری ها،  ها 

اختصاص می این خانقاه  به  را  بسیاری  موقوفات  و  ینیساخته  مراسم  تمام  در  نماینده چریدادند. حتی  ها 

کرد. با  ها حضور پیدا میهای نظامی نیز یک ولی از بکتاشی. در تمام اردوگاهطریقت بکتاشیه حضور داشت 

شد)امامی خوئی، ها نهاده میچریتعویض بابای بکتاشی، تاج )کلاه( بابای جدید با مراسمی از طرف ینی

گروه، هم در که این دو  این   است،چری  (. این مسائل گویای عمق ارتباط بکتاشیه با لشکر ینی 230:  1392

 های نظامی، یارای هم بودند و همکاری مداومی داشتند. سلسله مراتب طریقتی و هم در عرصه

ینی    افراد  تأثیر بکتاشیه در زندگی مذهبی  نفوذ و  یافت. چرا که بکتاشیه  رفته رفته  چری رسوخ بسیاری 

اخوت مذهبی نظامی پرورش   مرشد و مربی دانشجویان نظامی و سربازان بودند و آنان را با خلق و خوی 

  ها هم سرباز بودند هم درویش« چریای که به قول پورگشتال »ینی گونه(، به226:  1350دادند )لوئیس،  می

ها، امتیازی بر بکتاشیه محسوب چری(. ارتباط بکتاشیه با صنف مقتدر لشکر ینی1/147:  1367)پورگشتال،  

لکت عثمانی، از جمله در آناطولی شرقی، قسطنطنیه، بالکان، شد که باعث گردید بکتاشیه در سراسر مم می

)لاپیدوس،   مقدونیه  پطروشفسکی،  464:  1381آلبانی،  شام  366:  1363؛  و  مصر  بلاد  روم،  جزایر   ،)

( نفوذ و  4/152:  1935-55(، و بلاد عراق از جمله کربلا و نجف )العزاوی،  2/347:  1382شاه،  )معصومعلی 

تکایا   و  یابند  خانقاهگسترش  به  و  بالکان،  در  بکتاشیه  طریقت  چند حضور  هر  نهند.  بنیان  و  هایی  تدریج 

های دراویش بکتاشی را در مقدونیه، بلغارستان و آلبانی، که  صورت پراکنده صورت گرفت. وجود آرامگاهبه 

فعالیت  میبرای  بودند،  کرده  مناطق سفر  این  به  تبلیغی  نشانههای  قلتوان  این حضور  از  با هایی  کرد.  مداد 

ها که چریجزیره بالکان، توسط ینیهای سلاطین عثمانی در قسمت غرب و شبه  فتوحات و کشورگشایی

جزیره سرعت بیشتری گرفت، سرشار از عقاید بکتاشی بودند، گسترش تفکر بکتاشی و اسلامی در این شبه  

آن تکیهتا  از  وسیعی  شبکه  بعدی  قرون  در  که  آلجا  در  بکتاشیه  فعالیت های  نقاط  دیگر  و  مقدونیه  بانی، 

های آنان  شدند و تکیههای این مناطق مورد سوءظن دولت عثمانی واقع میداشت. در هر حال گاه بکتاشی

با وجود سختگیری عثمانیهای آنان در آتش میشد و کتابتخریب می آلبانی،  سوخت.  ها بر بکتاشیه در 

آلبانیاییبکتاشی از  در  ها  میها  عثمانی حمایت  ؛  www.alevibektaşi.org: abivaکردند) مقابل دولت 

norris, 1993: 123-126  ؛musali, 2013: 452عثمانی از  که  نیز  آلبانی  ترک  مردمان  سنی (.  های 



کردند. بکتاشیه در نقاط مختلف بالکان از جمله تراکیه، مقدونیه،  مذهب دلزده بودند از بکتاشیه پیروی می

تدریج باعث شد آنها  ها به  های خود را گسترش دادند، اما سختگیری عثمانیز بلغارستان فعالیت کوزوو و نی

 (. trimingham, 1973: 125از فعالیت بیافتند)

 های بالیم سلطان در قلمرو عثمانی ها و رویکردفعالیت

سیستم قدرتمندی گردید  نشینی رسمی بالیم سلطان توسط سلطان بایزید دوم، بکتاشیه صاحب یک  با پست 

گرفت. بالیم سلطان توانست با درایت تمام، یک که همواره از طرف حکومت عثمانی مورد حمایت قرار می

های  سازماندهی پایدار در بکتاشیه که صورتی قانونی داشت به وجود آورد، تا جایی که در میان همه بکتاشی

بکتاشیه به رسمیت شناخته شد. چرا که قبل از آن    نشینی در طریقت علوی شناخته شد. از این زمان پست 

دنباله را  طریقت بکتاشیه  سایر  از  متأثر  و  میرو  حروفیه  و  بابائیه  نظیر  (. ulusoy, 1986: 75دانستند)ها 

میبه  دیگر  بکتاشیعبارت  جایگاه  تثبیت  بکتاشیه،  یافتن  رسمیت  که  عثمانیتوان گفت  میان  در  را  و  ها  ها 

بکتاشیه   طریقت رسد که سرآغاز واقعی  نظر میراسر مملکت عثمانی به ارمغان آورد. بهگسترش آن را در س

 ,tschudi؛  1/273:  1384رسد)لویزن،  یافته به دوره بالیم سلطان میعنوان یک طریقت منسجم و سازمان به 

1960: I/1162 به بالیم سلطان  بنیان(. زیرا  بکتعنوان  بکتاشی، طریقت  نو  گذار سازمان منسجم  از  را  اشیه 

های بزرگی در بعضی آیین سازمان داد و مبانی اصول و عقاید بکتاشیه را مدوّن و مرتب کرد و با دگرگونی

در  موجود  مراسم  و  قوانین  تمام  واقع  در  نمود.  تدوین  مشخص  اسلوب  یک  در  را  طریقت  آن  ارکان،  و 

 :remzi, 2011؛birge, 1965: 58ن بود) ریزی بالیم سلطاطریقت بکتاشیه ناشی از تدبیر و تفکر و برنامه

ها، طریقت بکتاشیه را به واپسین فرم خود هدایت  عنوان پیر و مرشد از سوی بکتاشی(. انتخاب وی به 81

به moosa, 1982: 44کرد) اعتقادات بکتاشیه را  نظر نمی(. هر چند که  رسد که وی اصل و جوهر رایج 

رود وی با روشن کردن امیال و هنجارهای  (، بلکه انتظار میruhi fiğlali, 1996: 199تغییر داده باشد )

 گری، اصلاحات مناسب و سازگار با شرایط روز را انجام داده است. بکتاشی

زاویه    بالیم سلطان  دستور  تأسیس گردیده و صاحب  ها و خانقاهبه  عثمانی  بلاد  بسیاری در سراسر  های 

این  سرمایه در  شدند.  فراوانی  ددهزاویههای  تربیت  تعلیم  به  ترتیب ها  بدین  و  شد  گمارده  همت  ها 

به  بکتاشی  و  محترم  و سلاطین،  امرا  نیز  و  عامه  نزد  غالباً  بکتاشیه  مشایخ  کرد.  پیدا  را  واقعیت خود  گری 

(. پیر و مرشد آنان، در خانقاه اصلی  8/625:  1374؛ راوندی،  28:  1391فر،  اند)جمالیکرامات منسوب بوده

ین تکیه از محل  (. ا225:  1350کرد)لوئیس،  ار مقبره حاجی بکتاش، بین قیصری و قیرشهر زندگی میدر کن

های آلبانی و شبه جزیره کریمه نیز این کانون را بزرگترین مرکز  شد. حتی بکتاشیمین میآبادی تأ  24درآمد  

)امامی خوئخود می این مرکز  از  نیز  بکتاشیه  تعیین شیوخ و رؤسای  به  337-338:  1392ی،  شناختند.  ( و 

(. در واقع توجه بالیم سلطان  30:  1395شد)کیدو،  الاسلام مشخص و انتخاب می طور مستقیم از سوی شیخ

ها در نقاط مختلف نه تنها باعث گسترده شدن این طریقت در سراسر قلمرو عثمانی شد، بلکه  در بنیان زاویه



های معنوی و عقیدتی بکتاشیه برداشته شد،  هت تقویت بنیهبا تعلیم پیرهای طریقت در این زوایا گامی در ج 

قوانین   و  اصول  سلطان  بالیم  داشت.  همراه  به  مردم  عموم  بین  در  را  عقاید  آن  انتشار  و  تبلیغ  متعاقباً  که 

آن  جمله  از  که  کرد  ایجاد  را  پوشیدن  جدیدی  چراغ،  و  دوازده شمع  از  استفاده  با  پوست  دوازده  اصل  ها، 

)افسار، محمد  پالهنگ  حق  شعار  تثلیث،  مسأله  )ع(،  امام  دوازده  به  احترام  )ع(    کمند(،  علی  و  )ص( 

(، تدوین و نظم و ترتیب دادن به قوانین داخل تکایا، و ایجاد سازمان درویشان مجرد،  36:  1391فر،  )جمالی

لقه تسلیم به گوش  عنوان ح هایی آهنین به ای از تجرد، حلقهعنوان نشانه که این درویشان ازدواج نکرده و به 

ها  (. در واقع بالیم سلطان با نظم و ترتیب دادن به آیینruhi fiğlali, 2006: 199کردند)خود آویزان می

 داری طریقت بکتاشیه را تکمیل کرد.و مناسک بکتاشیه، نظام تکیه 

بکتاشی    نیز  بالیم سلطان  از  از  پس  آناطولی  یافت، و در  بسیار  اعتباری  ارزش و  ایلی ر روم جمله دگری 

ینی  اوجاق  قرار گرفت و  نیز  پیدا کرد و مورد علاقه و حمایت حکومت  به  گسترش  معنوی  نظر  از  چری 

ای در قلمرو عثمانی رایج شد که هیچ یک گونه(. این طریقت به eroz, 1977: 75گری وابسته شد)بکتاشی

(. بدین ترتیب بر تمام سطوح  376:  1382های صوفیه همچون بکتاشیه قبول عام نیافته بود)حتی،  از سلسله

اجتماعی و سیاسی عثمانیفرهنگی و معنوی و حتی جنبه نهاد)کارامصطفی،  های  بر جای  تأثیر فراوانی  ها 

توان (. در واقع یکی از عوامل مهم دوام و تشدید نفوذ بکتاشیه بعد از بالیم سلطان را می181-180:  1395

 یلی بالیم سلطان بر طریقت بکتاشیه قلمداد نمود. ناشی از تأثیرگذاری اصلاحات تکم

 غالی با دولت عثمانی  هایتقابل بکتاشی 

آن بنیانجایی  از  بکتاش  حاجی  و که  افکار  لیکن  بود،  آمده  آناطولی  به  خراسان  از  بکتاشیه  سلسله  گذار 

ولی به دلیل همسویی با  های طریقت بکتاشیه در اصل شیعه بود. هر چند که بکتاشیان شیعه بودند،  اندیشه

عده میان  این  در  اما  بودند.  عثمانی  حمایت دولت  مورد  عثمانی  بکتاشیتسنن  از  علت  ای  به  که  بودند  ها 

مخالفت با تسنن عثمانی و طرفداری از تفکر تشیع و ایجاد ارتباط با شیعیان ایران، با واکنش دولت عثمانی 

شدند)شیمل،   نی537-539:  1375واقع  طرفی  از  آناطولی  (.  بکتاشیه  میان  در  )ع(  علی  الوهیت  به  عقیده  ز 

دانستند، این عقاید عاملی  ای داشت و چون شاهان صفویه نیز خود را از نسل پیامبر )ص( میجایگاه ویژه

)سبحانی و های قزلباش وابسته به صفوی بودها با صوفیبرای برقراری ارتباط بهتر میان برخی از بکتاشی

ها پیمان و یاوران این گروه از بکتاشی(. شاهان صفوی نیز همerenler, 2013: 59؛  524:  1355انصاری،  

می بود)الامین،  قلمداد  آنان  مذهب  و  طریقت  نیز  پیوستگی  این  عامل  و  ترتیب  83:  1378شدند،  بدین   .)

ت تقابل  ها با قزلباشان و صفویان، عاملی جهتوان گفت ارتباط و وابستگی مذهبی این دسته از بکتاشیمی

بکتاشی از  گروه  بود.این  گشته  عثمانی  دولت  با  می  ها  حقیقت  در در  بکتاشیه  از  گروه  دو  که  گفت  توان 

دسته داشتند.  حضور  عثمانی  سلاطین  سرزمین  حمایت  مورد  و  دولتی  و  رسمی  بکتاشیه  بکتاشیه،  از  ای 

ای نیز در آناطولی  کردند. دستهمیپرستیدند ولی آشکارا اظهار تشیع نهر چند علی )ع( را می  ،عثمانی بودند



حمایت  آنان  از  نیز  صفویان  و  بودند  کرده  پیشه  تقابل  عثمانی  حکومت  با  و  بودند  مجهز  تشیع  به سلاح 

هایی بودند که خود را از نژاد ترک شمرده و زمینه ذهنی مساعدی با خانقاه  کردند. دسته نخست بکتاشیمی

که به اوجاق    ایدلیل وابستگیمند بودند. این دسته به  ترک علاقهو اوجاق آن داشته و به فرهنگ و معارف  

نشین  های غالی کوچشدند. دسته دیگر، بکتاشیچری داشتند، همواره از سوی سلاطین عثمانی تأیید میینی

بودند که در ایالات خاوری سکونت داشتند و تحت نفوذ دینی و سیاسی صفویان بودند. این گروه با سلطه  

شورشعثمانی در  و  ورزیده  مخالفت  آناطولی  منطقه  در  جلالی ها  شاهان   1های  داشتند.  چشمگیری  نقش 

رو  های غالی این منطقه، درصدد آن بودند تا دولت عثمانی را براندازند. از این صفوی نیز با حمایت بکتاشی

نظر سلاطین سنی  از  تشیع  دی همواره  آنان، خطری  علمای رسمی  عثمانی و  نی و سیاسی محسوب  مذهب 

به67:  1372شد)رفیق،  می می(.  قلمرو عبارتی  را در  متفاوت  رویه  بکتاشی دو  ناهمگون  توان گفت جامعه 

با اظهار تشیع آشکارا تحت  سیاسی عثمانی در پیش گرفته بود. یکی بکتاشی های شرق قلمرو عثمانی که 

ها بودند و نه تحت سیطره حکومت ترکهای غرب قلمرو عثمانی که  سلطه صفویه بودند، دیگری بکتاشی

که طور رسمی با دولت عثمانی در چالش قرار نگرفتند بلکه همگرایی مناسبی نیز داشتند. آنان با آن تنها به 

کردند، ولی با این همه باید به این  کردند و از ایدئولوژی رسمی حکومت پیروی میآشکارا اظهار تشیع نمی

به   نیز توجه نمود که  نظامی عثمانی، همواره خطر  مسأله  آنان در دستگاه  نفوذ  ناهمگونی در مذهب،  دلیل 

 داد. ها را نیز نوید میگیری قدرت توسط این گروه از بکتاشیقیام یا فکر به دست 

 های غالی با بکتاشی  سلطان بایزید دوم  مناسبات

سلطان   دوره  در  و  میلادی  شانزدهم  قمری/  هجری  دهم  قرن  آغاز  بکتاشیدر  دوم،  با  بایزید  غالی  های 

و شاه اسماعیل    ها به پیروی و حمایت از صفویانهای آناطولی باعث شدند که قزلباشحمایت از قزلباش

به  اول بایزید دوم  از قزلباشخاطر نگرانی  برخیزند، لذا سلطان  اقداماتی برای ها  هایی که  داشت، در صدد 

اقدام  جمله  از  برآمد.  آنان  با  دولت  مقابله  نفوذ  گسترش  از  جلوگیری  برای  دوم  بایزید  ات سیاسی سلطان 

های غالی قرار گرفته و  ها زیر چتر بکتاشیجایی که قزلباشها بود. از آن صفویه در آناطولی، کنترل قزلباش

با آنان درآمیخته بودند، لذا سلطان بایزید دوم تصمیم گرفت با وابستگی و تقرب هر چه بیشتر به بکتاشیه 

 

شورش1 سری  یک  سال  .  از  بود،  آناطولی  در  ناراضی  عناصر  از  متشکل  که  عثمانی  حکومت  ضد  گسترده  ق/  1004های 

و در ایام بحران مالی امپراتوری عثمانی پدید آمد و به خصوص در دوره قرایازیجی و با فرماندهی او قدرت گرفت و   ،م1596

نمی را جدی  مسأله  ابتدا  که  عثمانی  دولت  کرد.  پریشانی  و  آشفتگی  دچار  را  از  گرفت، یکآناطولی  گسترده  موجی  با  باره 

از مدت جلالی پس  افراد  این  مواجه شد.  در سال  ها جها  نبرد،  و  نیروهای حکومتی، شکست    ،م1607ق/  1016نگ  توسط 

خورده و متفرق شدند و اغلب آنان شروع به مهاجرت به مناطق مختلف کردند. بسیاری از آنان به ایران پناهنده شدند و از  

طور  یاری از آنان بهبس  سوی دولت صفویه مورد استقبال واقع شده و در خدمت سپاه قزلباش صفوی درآمدند. گرچه به مرور

 (.  88-91: 1394؛ اینالجق، 294: 1373پراکنده به سرزمین عثمانی بازگشتند)کین راس، 



ها را مهار جانشین و اظهار دوستی و روابط گرم با بالیم سلطان و کنترل جامعه بکتاشیه، بتواند قزلباشکی

بهتر جامعه بکتاشیه   امکان کنترل هر چه  تا  از حمایت حکومتی برخوردار شد  بالیم سلطان  نتیجه  کند. در 

)صبحی گردد  در savaş, 2002: 147-150؛  şener, 1989: 108؛  107:  2003الانطاکی،  فراهم   .)

ای  حقیقت در این دوره بکتاشیه یکجانشین با محوریت بالیم سلطان، به تشویق دولت عثمانی نقش واسطه

های خود حکومت را  را، که با قیام غالی(    های)بکتاشیها و حامیان بکتاشی آنان  میان حکومت، و قزلباش

می ایفا  بودند  ساخته  مشکل  دولت  دچار  چون  بکتاشیکرد.  جامعه  بر  نظارت  با  بالیم  عثمانی  یاری  با  ها 

می قزلباشسلطان  قیامتوانست  از  و  باشد  داشته  نظر  زیر  نیز  را  پیها  نماید  درهای  جلوگیری  آنان  پی 

(inalcik, 1973: 195بدین ترتیب یکی از اقدامات سیاسی سلطان بایزید دوم برخورد با قزلباش .) های

بکتاشی غالی،پیرو  از    های  حمایت  با  که  بود  آناطولی  در  دولت صفویه  نفوذ  گسترش  از  جلوگیری  برای 

یک بکتاشی که  های  بود  این  گرفت  پیش  در  دوم  بایزید  سلطان  که  سیاستی  لذا  گرفت.  صورت  جانشین 

 مهار کند. جانشین( های یک)بکتاشیها های غالی را توسط خود بکتاشیبکتاشی

 گیرینتیجه

های مهمی بود که با تکیه بر ماهیت فکری و اعتقادی خود که مبتنی بر باورها و  طریقت بکتاشیه یکی از  

جایی ها پیوند برقرار نماید. از آنهای صوفیانه بود، توانست در بدو تأسیس امیرنشین عثمانی با عثمانیآموزه

امیرنشین دیگر  با غلبه بر  امیرنشین عثمانی  امپراتوری قدکه  به  بود،  های آسیای صغیر  تبدیل شده  رتمندی 

به جامعه ادامه حیات و وحدت بخشیدن  از گروهبرای  بود،  ای که  برخوردار  متنوعی  های قومی و مذهبی 

های خود قرار داد. چرا که رهبران بکتاشیه  ها و از جمله طریقت بکتاشیه را در رأس سیاست تکیه بر طریقت 

بودند. ضمن برخوردار  مردم  بین  در  بالایی  نفوذ  نوع این   از  هر  از  فارغ  بکتاشیه  تعالیم  محتوای  نوع و  که 

نگریست. بدین ترتیب سیاست تسامح  تعصب و جزمیت، به همه ادیان و مذاهب و عقاید به دیده احترام می

از   دهد.  گسترش  عثمانی  جامعه  در  بیشتر  چه  هر  را  نفوذ خود  طریقت  این  شد  باعث  بکتاشیه  تساهل  و 

ها بیشتر کرد و  ها را در میان عثمانیبا مذهب تسنن عثمانی، نفوذ بکتاشی  طرفی همسویی مذهبی بکتاشیه

چری پیوند عمیقی توفیق و تداوم حیات بکتاشیه را فراهم نمود. به طوری که بکتاشیه با سازمان نظامی ینی

گاه ها و نیز شرکت در فتوحات نظامی، از اهمیت و جایچرییافت و با تقویت اعمال مذهبی و نظامی ینی

و علمای رسمی قرار گرفت.    ای در امپراتوری عثمانی برخوردار گشت و مورد تأیید سلاطین عثمانیویژه

گفت  میعبارتی  به  زمینهکه  توان  در  ارزنده  خدمات  با  نظامی،  بکتاشیه  فرهنگی،  اعتقادی،  مختلف  های 

های رسمی مورد اما جدا از بکتاشیهای تعامل با حکومت عثمانی را ایجاد نمود.  سیاسی و اجتماعی زمینه

ها  چری همکاری داشتند و حامیان آنها بودند، گروهی از بکتاشیها که با سپاه ینی قبول و حمایت عثمانی

های جلالی که علیه حکومت عثمانی بر پا  های غالی معروف بودند، که با شرکت در شورشنیز به بکتاشی

فعالیت میمی از گشت،  این گروه  بهبکتاشی  کردند.  و  بودند  مورد حمایت شاهان صفویه  همواره  دلیل ها، 



آزااندیشه و  تعقیب  مورد  عثمانی  حکومت  با  مخالفت  و  غالی  به های  بودند.  عثمانی  سلاطین  کلیر   طور 

به    ی غالی کههااز بکتاشی  غیرها تا پایان دوره سلطان بایزید دوم،  از زمان ظهور عثمانی،  که  توان گفت می

کردند،  های تقابل با حکومت عثمانی را ایجاد  زمینه  ها از لحاظ عقیدتی و سیاسی،الفت با عثمانیدلیل مخ

همواره مورد توجه و عنایت حکمرانان    بنابراین  ،در تقابل و تنش نبودند  حکومت عثمانیبا    ها سایر بکتاشی

 .قرار گرفتندعثمانی 
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Abstract 

Bektashi was one of the most powerful and influential sects in the history of the 

Ottoman Empire, which gained a special place in the Ottoman Empire with its 

policy of religious tolerance, interaction with the Ottoman rulers and influence 

among the Yeni Çeri army. Thus, Bektashi came to power and, by adapting to 

the religious and political goals of the Ottomans, was able to play a role in the 

social, political and military developments of the Ottoman period. The basic 

demand of the present study is to investigate Bektashi relations with the 

Ottomans until the end of the reign of Sultan Bayazid II. Research method in 

this research, descriptive-analytical method and data collection method is also 

library. According to the findings of this study, Bektashi has always had stable 

and close relations with the Ottomans from the first years of the establishment 

of the Ottoman state, and the elders of this sect also influenced the Ottoman 

system of government and established ties with the Yenis. They have done 
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something valuable to the Ottoman government. Thus the Bektashis, with the 

religious and political alignment of the Ottomans, were supported by the 

Ottoman rulers, and with the exception of the exaggerated Bektashis who were 

ideologically and politically opposed to the Ottomans, the other Bektashis were 

not subjected to strict rule by the Ottoman government. And for a long time 

they established an inseparable connection with the Ottomans. 

Keywords: Bektashi, Ottoman, Interaction, Contrast, Anatolian. 


